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  ن مرکزيواحد تهرا یدانشگاه آزاد اسلام خیتار يادکتر
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 چکیده  
بلکـه  ،هاي میلیونی تظاهرات نبـودمبارزات دوران انقلاب اسلامی ایران، حضور زنان فقط در صف در

رغم حضـور آن داشـتند. بـهآنان نقش مهمی در پیشقراولی، پشتیبانی، همکاري، هماهنگی و تعمیـق 
عیار آنـان در مبـارزه علیـه رژیـم ساز تاریخ معاصر و مشارکت تمامررنگ زنان در تحولات سرنوشتپُ

  پهلوي، مستندات، مکتوبات و منابعی که نقش زنان را تبیین و توصیف کند، بسیار اندك است. 
محمدرضـا شـاه  ةال این پژوهش با تکیه بر نقش زنـان مبـارز در مبـارزات مخفـی دورؤس

تاریخ شفاهی زنان زندانی مبـارز طرح اجراي این مبارزات است. با  پهلوي و چگونگی شرکت در
توان میانجام شد،  1385ـ 1389هاي که در سال و انقلاب اسلامی پهلوي دوم ةو سیاسی دور

گـواه  ،پـژوهشهاي این مخفی و مسلحانه اشاره نمود. یافته ةبه انواع مبارزات زنان اعم از مبارز
ها حضـور ها در زنـدانال بـا تحمـل انـواع شـکنجهسـ 40تا  13بر آن است که زنان از سنین 

در اهـواز مبارزشـان  ةآرا و خـانوادتحت تأثیر شهید جهان آرا کهداشتند. خالۀ شهید محمد جهان
بـه سـال  مدت دوهبشان بخشی از فراز زندگی در ،وارد مبارزه با ساواك و رژیم پهلوي شده بود

 ۀبـا تکیـ تـاریخ شـفاهی و نگاريتاریخمبانی نظري  ۀمخفی پرداخت. در این مقاله با ارائ ةمبارز
زاده و دوران زنـدگی خـانم عالیـه امـاممورد جریـان مبـارزات  در تاریخ شفاهی زنان،موردي بر 

  شان با رژیم پهلوي و دستگیري و زندان پرداخته شده است. سیاسی و مبارزات
 یمخف یزنان انقلاب، زندگ ،یشفاه خیتار ،ينظر یمبان ،ينگارخیتار: هاهواژکلید. 
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  مهمقدّ
بر روش تحقیق کیفی است. در این پـژوهش  متکی زنان، شفاهی نگاريتاریخ نظري مبانی

نگـاري تـاریخ شـفاهی تحلیل محتوا که در عمق بخشیدن بـه تاریخ تحلیل روایت و از
  . گرفته استبه دو صورت کمی و کیفی انجام  ، و، استفاده شدهمؤثر استبسیار 

که از یک تحقیق کیفی خوانند و چنانمی) 1(نگارانۀ محتواتحلیل کیفی محتوا را تحلیل قوم
رود. روش تحلیل محتوا رود، براي فهم معناهاي مبادله شده به کار میتاریخ شفاهی انتظار می

گیري، وأم با تأملّ میان تشکیل مفاهیم نمونهنیز به تبع این کاربرد عبارت است از رفت و آمد ت
ها. تحلیل کیفی محتوا یـک ها، تحلیل و سرانجام تفسیر دادهها، رمزگذاري آنآوري دادهجمع

اـ، سـبکها، محیطاست که از رهگذر مقایسۀ مداوم میان موقعیت )2(کشف مدام اـویر، ه ها، تص
  .(Althiede, 1987: 77-65) شودهاي ظریف معانی با هم حاصل میمعانی و تفاوت

ها و تشکیل مفـاهیم آوري دادهگیري گرفته تا جمعدر تاریخ شفاهی، مراحلی از نمونه
 ،مـورخ .شودهاي حاصل از مصاحبه انجام میتحلیل و تفسیر داده و هاو رمزگذاري آن

توجـه » اهقالب«ها به دهد تا به جاي تمرکز بر واژهتاریخ شفاهی را در این راه قرار می
هاي چـاپی و صـفحات وب) یـا سازماندهی فضا (در رسـانه ةنماید. قالب عبارت از نحو

. باید دید که رسانه، محتـوا را در است زمان (رادیو و تلویزیون) و نیز سبک ارائه مطلب
  انگیزد. چه تفسیرهایی در مخاطبان بر می ،کند و از این راهاي ارائه میبنديچه بسته

  کیفی محتوا مراحل تحقیق
  شود؛مشخص لازم است اي که باید بررسی شود، مسئله. 1
  ؛هاي تلویزیونیها، برنامهها، روزنامهمنابع مرتبط با موضوع در سایت ۀمطالع. 2
  شوند؛ کیفی تحلیل باید که اسناد از محدودي تعداد در مطالب ارائۀ هايقالب با . آشنایی3
. نخست با توجـه )تحلیل محتوا است ۀن مرحلاین مرحله مهمتری( پردازي. مفهوم4

شوند و هایی فهرست میها، مقولهدادهآوري جمع هاي تحقیق و براي هدایتبه پرسش
  شوند.وضع می هاهایی براي تعریف آننظري، ملاك ۀبا توجه به زمین

هایی از متن مصـاحبه تـاریخ ها که به چه جنبهآوري دادهنامۀ جمعتنظیم شیوه. 5
  ؛اهمیت دارد ،باید توجه کردهی شفا
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 آن فرآیند که گرفته، انجام کار درصد 50 از پس هاآن بازبینی و هاداده آوريجمع. 6
 گیرند،می شکل هاداده از استقرا برپایۀ کههاییمقوله و مفاهیم یابد. ادامه تحقیق پایان تا

سـرانجام مفـاهیمی  شـوند تـاهاي جدید محک زده، اصلاح و تکمیـل میدائماً با داده
در تحلیـل کیفـی محتـوا همـین  )3(ها پدیـد آینـد. مفهـوم پایـاییسازگار با همۀ داده

سازگاري است؛ به عنوان مثال، بررسی شرایط روحی و روانی زنان زنـدانی سیاسـی در 
هـاي هاي خـارجی متفـاوت، مهارتهاي آنان (تسلط بر زبانزندان و مقایسۀ توانمندي

ي و کارهاي دستی و توانایی حافظۀ آنان در زمینۀ حفظ آیات قـرآن عملی مانند گلساز
هاي داخل زندان و گذرانـدن دورة کریم و تلاوت آن و...) در مقابله با فشارها و استرس

گیري از مطالعۀ تاریخ شـفاهی را در بهره» هازنان و زندانتوانمندي«محکومیت، مقولۀ 
  نماید.فاهی روشن میزنان سیاسی و زندانی براي مورخ تاریخ ش

این مفاهیم و مقولات، سنگ بناي تفسیر مورخ از پدیده و به عبارت دیگر، ابعـاد . 7
 .)173ـ172 :1387 دهند (رفیعی،گوناگون تفسیر او را شکل می

  ).ش1357ـ1342( پهلوي ةهاي زنان سیاسی و زندانی دورانواع فعالیت
مبارزات پیش از انقـلاب و  ةر حوزبا سی نفر از زنان فعال د ش.1389تا  1385از سال 

هاي گوناگون پس از انقلاب، مصاحبه و تاریخ شفاهی زنـان را در موسسـۀ فعالین حوزه
نشر آثار امام خمینی ثبت و ضبط نمودم کـه بخشـی از آن زیـر چـاپ اسـت. در ایـن 

روایت یک  ۀبا تکیه بر حجم نمونو هاي تاریخ شفاهی زنان با تحلیل متن روایتنوشتار 
زاده کـه خالـۀ شـهید محمـد نام عالیـه امـامزنان زندانی سیاسی خوزسـتانی بـهتن از 
هاي سیاسی و اجتماعی ایشـان بـه صـورت گفتمانی، فعالیتنوع و مدل ،آرا استجهان

  .)9 :1399(توکلی،  پردازیمبدان میدر زیر  کهو ضبط شده تاریخ شفاهی ثبت 

  آراحمد جهانزاده خاله شهید منامۀ عالیه امامزندگی
اي مذهبی متولد شد. پدرش، در شهر اهواز در خانواده ش.1334در سال زاده امام عالیه

زاده و مـادرش فاطمـه موسـوي نـام داشـتند. بعـد از طـی دورة سید محمدعلی امـام
شناسی دانشگاه تهران پذیرفته شـدند. از تحصیلات ابتدایی و متوسطه، در رشتۀ جامعه
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به جهت کهولت پدر بـه محـل  ،که به دبیري مشغول شده بود برادرهمراه  1345سال 
عطفی در زندگی  ۀنقط ،نقل مکان نمودند. با ورود به خرمشهر شان در خرمشهرخدمت

آرا) بیشـتر هایش (خـانوادة جهـاناهرزادهزیرا باعث شد با خواهر و خو ؛عالیه پدید آمد
اسی با پسران خواهرش (محمد و سی عقیدتی هايفعالیت به خرمشهر و در یابند،ارتباط 

هـاي بپردازند و پس از مدتی همـراه بـا گـروه منصـورون کـه از گروه) آراو علی جهان
. وي در کننـدرا آغـاز پهلوي مبـارزه علیه رژیم رسماً  ،بودندگانۀ مبارز و مسلمان هفت

  گوید:شان چنین میشان در مورد خصوصیات خانوادگیخاطرات
ام در کار تدریس قرآن و مکتوب کردن قرآن (قـرآن پدريهاي مادري و پدربزرگ«

قرآن و  ،ايو در منزل به صورت مکتبخانه داشتدستنوشته) بودند. مادرم سواد مکتبی 
 ؛ها متـداول بـودمان در میان خانمکردند. این امر در خانوادهتدریس میوابسته را علوم 

آموزان بود و من نماز و خوانـدن منزل ما محل رفت و آمد دانش ،یعنی از ابتداي صبح
  قرآن را در کنار همین شاگردان مادرم یاد گرفتم.

داد و دوست داشت در درس پیشرفت داشته مادرم بسیار به تحصیلات ما اهمیت می
داري بود. به یاد نـدارم حتـی یکبـار هـم بـا مـن زن بسیار آرام و حرمت نگهاو باشیم. 

کردنـد کردم، در اوج ناراحتی سکوت میباهی هم میمجادلۀ لفظی داشته باشند. اگر اشت
  کرد.ایراد و اشکالات ما را گوشزد می ،و سپس بعد از آرامش

کرد، اما مادرم خیلی مقیدتر بودند و هـر شـب پدرم آزادتر با مسائل مذهبی برخورد می
عریـف هاي قرآنی از قبیل میثم، عمار، صحابۀ حضرت علی و محمـد و... را تبراي ما داستان

کردند و این روند در خانواده مان تلاوت میکردند. هر شب یک سورة کوچک قرآنی برايمی
مان حاکم بود، در منزل خواهر بزرگم، ادامه داشت. به دلیل شرایط مذهبی که بر جو خانواده

  شد. هاي قدر و احیاء و... برگزار میها، شبمراسم خاص اعیاد مذهبی، عزاداري
رفتم و هیچ مشـکلی هـم دوران دبستان را با چادر به مدرسه می ،لتحصی ةدر دور

 ؛کردمآمد. وارد مقاطع بالاتر هم که شدم، باز هم حجاب را رعایت میمان پیش نمیبراي
مان را بـر اسـاس الگـوبرداري از مـادر انجـام پوشش ،البته تا قبل از ورود به دبیرستان

تر قدم آگاهانه ،ها و عقاید خودمر حفظ ارزشد ،ولی به این مقطع که رسیدم ،دادیممی
  در نتیجه باعث بروز مشکلاتی در مدرسه شد.  ، وبرداشتم
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اي مدرسـهزاده، همفریده نعمت خانم ایشان دخترعموي و آراجهان محمد خواهر با من
کـرد، بـه دفتـر ها رد و بـدل میهـاي سیاسـی بـین بچـهبودیم. یک بار ایشان که کتاب

مراحل را  ،تهدید کرده بودند که اگر از این کار دست برندارد . او راحضار شدادبیرستان 
هاي قرآنی و آموزنـدة خواندیم، داستانهایی که میدهند؛ البته کتاببه ساواك ارجاع می
هایی کردیم؛ همچنین جزوههاي دکتر علی شریعتی را نیز مطالعه میاخلاقی بود و کتاب

شـناخت  ،هـاي دینـیدر مـورد کشـورهاي افریقـایی و جزوهرسـید مان میاز قم براي
هــاي در خرمشــهر دوره ش.1354هاي ماتریالیســتی. در ســال مارکسیســم و دیــدگاه

علی) داشتیم. شرایط اجتماعی خرمشـهر  – عقیدتی و سیاسی با پسران خواهرم (محمد
یشـتر مذهبی بود، به عبارتی مذهب بیشتر از سیاست بر جامعه تسلط داشت. جوانان ب

، مشـکلی بـراي کردنـدسیاسی بودند. تا موقعی که مذهب و سیاست تداخل پیـدا نمی
شد آمد، اما به محض تجمع این دو واژه، زنگ خطر براي رژیم روشن مینمیکسی پیش 

  »شد.هاي ساواك شروع میو پیگیريو سختیگري 

  هاي سیاسی و اجتماعیفعالیت
دادنـد کـه ها زیاد اجازه نمیخانواده ،ن و ساواكبنا به دلایلی از قبیل دستگیري و زندا

رژیـم پهلـوي شـوند و علیه  شان وارد مسائل سیاسی و خصوصاً عملیات مبارزهدختران
هاي ما خیلی محدود بود. خیلی با افراد بیرون از فامیل ارتباط داشته باشند. رفت و آمد

اکثر  فکري داشته باشد.فرهنگی و آگاهی  ۀمان بیشتر جنبهايکردیم فعالیتسعی می
هاي دکتر شریعتی، دفاعیات مبـارزین و چـه مسـلمان اوقات، محمد، تعداد زیادي کتاب

هـا را در مـدت کوتـاهی مطالعـه گذاشـت و بایـد آنچه کمونیست را در اختیـار مـا می
کـردیم کـه اگـر ضمناً با یکدیگر بحث میدادیم. و نتیجه را به او گزارش میکردیم می

  هایی بدهیم.چه جواب ،تار شدیمروزي گرف
هاي ما بیشتر خودسازي و آگاهی دادن به افراد و مطالعـه ساز فعالیتبستر و زمینه

اگر با  ، چوندادیمها و جزوات سیاسی را خیلی ما انجام نمیبود. جابجایی بعضی کتاب
  پاسخگویی به ساواك مشکل بود. ،شدیمداشتن این مدارك گرفتار می

ها و جـزوات سیاسـی و رونویسی از تمـام اعلامیـه ،کارها در خرمشهر یکی دیگر از
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دستگاه فتوکپی  ،ها بود. چون در آن زماننوار پیاده کردن سخنرانی و دفاعیات مبارزین
ها و جزوات از فتوکپی اسـتفاده توانستیم براي تکثیر این اعلامیهما نمی ،نبود و اگر بود

پدر و مادر چشم هم پنهان از  مان را به نوشتن، آنتروز وقو مجبور بودیم شبانهکنیم 
هاي مبـارزین ها، قرآن، مطالعۀ کتابو بزرگان و دیگران بگذرانیم. کار تحقیق روي کتاب

 ،هاي خشـماثر ماکسیم گورکی، خوشه ،کتاب مادر ي بود.الجزایر و فلسطینی، آفریقائی
مـان فرقـی یدر ایـن دوره براخوانـدیم می ،خرمگس و کلاً هر کتابی کـه انقلابـی بـود

ظـالم هدف ما مبـارزه بـا دیکتـاتوري و رژیـم  ؛کرد مذهبی باشد و یا غیر مذهبینمی
خوانـدیم و بحـث انتقـادي می یکردیم. بـا نگـاهها را نقد میالبته کتاب ؛پادشاهی بود

ها کار سختی بـود کـه بـا تکثیر دستی و رد و بدل کردن کتاب ،کردیم. در هر حالمی
  گرفت.یت مسائل امنیتی باید صورت میرعا

هر شب  ،محمد ،کردیمکه در خرمشهر منزل برادرم زندگی میبه خاطر دارم زمانی
ها از نیمه شب گذشـته بـا هـم مباحثـه آمد و ساعتبه بعد به منزل ما می 11ساعت 

  خواندیم. کردیم و کتاب میمی
فـت و همگـی توسـط سـاواك شان لو رکه فصل پاییز بود، گروه ش. 51یا  50در سال 

دستگیر شدند. ابتدا در ساواك خرمشهر تحت بازجویی بودند و سپس به زندان اهواز انتقال 
یافتند. تمام زندانیان زیر نظر ساواك بودند. ابتدا محسن را دستگیر کردند و بقیـه را هـم در 

و مـذهبی هایم، حساسـیت سیاسـی شان دستگیر کردند. بعد از دستگیري خواهرزادهمنازل
کردیم به هر نحوي که ممکن است به خانواده ما و کلاً شهر خیلی بیشتر شد و ما سعی می

ها با افراد مذهبی و سیاسـی دیگـري شان به زندان اهواز، آنشان برویم. بعد از انتقالملاقات
  نام منصورون گردید. گروهی بهدر زندان آشنا شدند و بعدها همین امر باعث تشکیل 

  هاهاي مذهبی خانممرکز آگاهی و فعالیت ،هتیّصمعِ
هاي آنجا بسـیار مـؤثر بـود. ه که در آگاهی خانمدر خرمشهر مرکزي بود به نام عصمتیّ

هاي مـذهبی متنـوعی برنامـه ،اي و خـانم مرعشـیسرکار خانم احمدزاده، خانم مغـازه
علمیـۀ مشـهد بـه  ها به عهدة خانم معصومه افشار بود که از حـوزةداشتند. مسئولیت آن

هـاي زیـادي را آنجا آمده بود. خیلی مهربـان و خوشـرو بودنـد و بـه همـین دلیـل خانم
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کردند. هاي حوزوي تدریس میدرس ،خودشان کرده بودند. ایشان در آن مرکزمجذوب 
خواندم. حضـور مـن در عصـمتیه از دوران رفتم و درس حوزوي میمن هم به آنجا می

رفتم. بعدها که براي هاي خانم افشار میکنار مدرسه به کلاسیعنی در ؛ دبیرستان بود
  رفتم.به عصمتیه اهواز هم می ،زندگی به اهواز رفتیم

  شروع زندگی مخفیانه
جامعه شناسی دانشگاه تهران قبول شـدم. در تهـران قـرار  ۀدر رشت ش.1355در سال 

 بیسـتمـن باشـد. بدهم و او مسئول آموزش آرا جهان بود خبرهاي دانشگاه را به علی
مـادر و  .آبـاد بـودممن در خوابگاه دانشـجویی در امیررفتم. روزي بود که به کلاس می

یکی از خواهرهایم قرار بود براي سرزدن به من تهران بیایند. ساعت ده صـبح بـود کـه 
محمد با من تماس گرفت و دنبال من آمد و گفت که باید هرچه زودتر از تهران بروم و 

آرا بر اثر اصابت گلوله به پایش زخمی شده بود و عزیمت کنم. علی جهانخاصی به محل 
و اسنادي هم به دست ساواك افتاده بود. امکان داشت مرا هم دسـتگیر کننـد. مدارك 

ام فرداي همان روز به دیدن ما آمده بودند و از من هیچ خبري تصور کنید خانوادهحال 
زیـرا  ؛هـا بسـیار نگـران شـده بودنـدزدنـد. آنسر می ،نبود به هرجا که توانسته بودند

شهرستان وارد محیط بزرگ و پر فساد آن زمان تهران شـده بـود و بـه ناگـاه دختري از 
هاي مختلف براي پیـدا کـردن ام تا بهشت زهرا و بیمارستانبود. خانوادهمفقود گردیده 

  خبر بودند.ام از من بیمن رفته بودند. تا سه روز خانوداه
طور که محمد دنبال من آمد و این موضوع را عنوان کرد که باید از این پس بـهزمانی

گونه آموزشـی پنهانی و در یک خانۀ تیمی زندگی کنم، خیلی کلافه شده بودم؛ زیرا هیچ
. افرادي بودند که از سن کم براي چنین مواردي آموزش دیده ندیده بودمدر این رابطه 

 ،سالگی آموزش کاملی دیـده بـوددوازده از چون ه که مثل خواهر آقاي بصیرزاد ؛بودند
) بـا هـم در یـک منـزل 4تر بود. من و زهـرا بصـیرزاده (ها تحمل شرایط راحتبراي آن

ولی به دلیـل  ،به مسائل امنیتی زندگی مخفی آگاهی داشتند البته ایشان کاملاً ؛بودیم
تیمـی مـا در شـهر  ۀنـعدم آگاهی، قبول و پذیرش این شرایط براي من دشوار بود. خا

  خلاف شهر تهران و دیگر شهرها خیلی قوي نبود.اشان بود؛ شهري که ساواك آنجا برک
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  تیمی ۀشرایط زندگی در خان
ترین افراد خانواده مخفی که حتی با نزدیک کاملاًیکی  ؛زندگی مخفی به دو صورت بود
 شد سـالی یـکمی مخفی که، زندگی نیمهو دوم ،کردیمهم نبایستی ارتباط برقرار می

شـان ملاقـاتی داشـته هايبار یا براي اعیاد یا در صورت لزوم مراسمی خاص با خانواده
باشند. من از گروه اول بودم. به خاطر دارم وقتی به کاشان رسیدیم و از اتوبـوس پیـاده 

هایت را ببندي شدم، محمد دست مرا گرفت و گفت، باید سرت را پایین بیندازي و چشم
چیز و هیچ کس را نبینی. به اصطلاح متوجه نشوم که مرا از کجا و چه راهی به تا هیچ 

هر چه فـرد  ،خانه را بلد نباشم. در آن شرایط ،برند تا اگر دستگیر شدمسمت منزل می
  بود. ترراحتهنگام دستگیري  ،اطلاعات کمتر داشت

ر کـار دشـواري بسـیاآن  ۀداشتن اسلحه هم از دیگر موارد امنیتی بود که البته تهی
عنوان و پنجه بکس بـه ولی ما از چاقو ،کنم برادران هرکدام اسلحه داشتندبود. فکر می

کردیم. کپسول سیانور را از زمانی که بیرون سلاح سرد جهت دفاع شخصی استفاده می
خودمـان را  ،با سم ،گذاشتیم که اگر دستگیر شدیممان میزیر زبان ،رفتیماز منزل می

  هاي ساواك بسیار سخت بود.ن تحمل شکنجهچو ؛بکشیم

  زندگی مخفیانه ةوظایف فردي در دور
کس مسـئولیتی داشـت. بایـد  زندگی در آنجا بر اساس اصول منظم و خاصی بود و هر

کـردیم. ، حتی زمان آن را یادداشت میدادیمتمام کارهایی را که در طول روز انجام می
نماز و عبادت، از فلان ساعت تا فـلان سـاعت  براي مثال از فلان ساعت تا فلان ساعت

و اگر از  ،دادیممان میو این گزارش را تحویل مسئول، ورزش، مطالعه، امور شخصی و...
بایـد پاسـخگو  ،لحاظ زمانی مقداري یکی بیشـتر از حـد معمـول یـا کمتـر از آن بـود

  کردیم.مان اصلاح میبودیم و خودمان را طبق نظر مسئولمی
بیشتر از من از خانه  ،هایی که توسط برادرش از قبل دیده بودلیل آموزشزهرا به د

 ،کردمنوشتم و تایپ میشد و من بیشتر در خانه بودم و اخبار و گزارشات را میخارج می
رفتم و باید زیر دو لحاف مـی ،و چون تایپ به صورت دستی بود و صداي بلندي داشت

ن درز پیدا نکند. حتی ما مجبور بـودیم در خانـه کردم تا صدایش به بیروآنجا تایپ می
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شناخت نسبت به همسـایگان و اهـالی  ،هاخیلی آهسته حرف بزنیم. از دیگر مسئولیت
مان حـاکم اسـت و محل بود که ببنیم چه افرادي هستند و چه جوي بر محیط زندگی

  کنند.ها در مورد ما چه فکر میآن
هاي ماشین از عویض و دستکاري پلاكدرست کردن کوکتل مولوتوف و همینطور ت

هـا رفتند و ساواك آنها با ماشین به جایی میدیگر کارهاي ما بود؛ به طور مثال اگر بچه
  .نرود لو یا دستگیر گروه تا کردیممی عوض را ماشین پلاك سریعاً باید کرد،می شناسایی را

دادیم، غذا خوردن و نمی ما، شرایط دشواري بود. شاید به تنها چیزي که اهمیت شرایط
شد. اسـترس و هاي داخل و خارج خانه میمان صرف فعالیتمان بود. تمام وقتمواد غذایی

که به هـم خـوردن دوري از خانواده همگی براي بروز یک بیماري روحی کافی بود، در حالی
یم، هاي غـذایی زیـادي داشـتهاي غذایی هم به آن اضافه شده بود. محرومیتتناسب وعده

مان کرده بـود و خوردیم که سرديمرغ میچنانکه به خاطر دارم، مدتی من و زهرا تنها تخم
کـرد. در کـل، مـان میکـردیم کـه بـاز گرمیدر مقابل، مدتی خودمان را با خرما تغذیه می

اوضاع مالی خوبی هم نداشتیم؛ به طور مثال یک بار علی پدرش را به طور اتفاقی در تهـران 
و ایشان هزار تومان به او داده بود. در آن زمان خواهرم زایمان کـرده بـود و چـون دیده بود 

نوة اول خانواده بود، من خیلی اصرار داشتم او را ببینم، و محمد ترتیب ایـن ملاقـات را داد. 
در این ملاقات، خواهرم گردنبندش را به ما هدیه داد تا آن را بفروشیم با اینکه وضـع مـالی 

  ندان خوب نبود. به هر حال روزگار سختی را طی کردیم.خودشان هم چ

  دستگیري و زندان
یکی از خواهرانم تازه زایمان کرده بود و من دوست داشتم به هـر  ،که گفتمهمانطوري

و محمد قول داد که زمنیه را فراهم کند و قـرار مـا  ،اش را دوباره ببینمنحوي او و بچه
  در پارك شهر تهران شد.

ام. خیلـی در خواب دیدم که دستگیر شـده .من کمی استراحت کردم ،نقبل از رفت
زیرا خاطرات اشرف دهقان را در هنگام دستگیري و زندان و مسائلی  ،در فکر خود رفتم

ردم و وضـع که برایش پیش آورده بودند را خوانده بودم. روحاً تحت تأثیر این جـزوه مُـ
 خلاصه سـر دانستم.ا هم درست نمیجسمی خوبی هم نداشتم. شرایط امنیتی تهران ر
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شهریور بود. ناهـار خـوردیم  27قرار رفتیم. من و با خواهر و شوهر خواهرم بودیم. درست 
غافل از اینکه آنجا نزدیـک سـاختمان سـاواك بـود و  ،ها خداحافظی کردمو من از آن

ملـه یکدفعه چند نفر از پشت به سـمت مـن ح ،امن. از خیابان که عبور کردم بسیار نا
کردند. سیانور که نداشتم و از چاقو هم نتوانستم استفاده کنم، خلاصه مرا دستگیر کردند 

 ؛هیکل نشـاندنداي روي صورتم انداختند و داخل یک پیکان وسط دو مرد قويو پارچه
مـن  .عکس و مدرکی هم علیه من نداشـتند .دانستندها هویت واقعی مرا نمیالبته آن

ذهنی و بسیار ساده نشان دادم. هرچنـد وضـع ظـاهري مـن  ةدافتاخودم را کمی عقب
ها کافی بود که بدانند از مبارزین هستم. چادر مشکی و کفش کتانی و مرتـب براي آن

البته من منکر قضایا بـودم و گفـتم بـراي خریـد  ؛راه رفتن ةنحوو به عقب نگاه کردن 
 ،مرا به زندان بردند .فی کردمام و خود را منصوره دهقان معرلباس از قم به تهران آمده

  کردم.را تکرار می امهاي قبلیحرفو ابتدا انفرادي رفتم 

  شرایط زندان
 فـرد یـک یـا هسـتم سیاسـی مـن که داشتند شک هاآن زیرا بودم؛ انفرادي زندان در ابتدا

 هشـت آن ظرفیـت کـه سلولی در بودم، مشترك کمیتۀ در که روز سه الی دو از بعد عادي.
 در کـردم. معرفی دهقان منصوره نام به را خودم گرفتم. قرار زندانی بیشتر تعداد با د،بو نفره
 او که دیدم اتفاقی طور به را چلَنِکرَ زهرا خانم نام به امخرمشهري دوستانِ از یکی سلول آن
 هايبچـه از دیگـر یکـی بـود. کـرده ورم پاهـایش و بودنـد داشـته نگه پا سر ايهفته دو را

 هـر و نخوابـد تا بودند ریخته یخ آب رویش و بودند داشته نگه بیدار روز هجده ار کمونیست
 صـلیب بـه را اسـمم چـون دستگیریم اوایل در که نماند ناگفته کرد.می تشنج یکبار مدتی

  توانستند مرا شکنجه کنند.از سلول من بازدید کرده بودند، نمی و بودند داده هاسرخی
کردند من سیاسی هستم، مرا براي معاینه بـه پزشـک میبعد از انفرادي چون تصور ن

کردنـد مـن دختـر فـراري هسـتم، و بعـد از اینکـه سـلامت قانونی بردند، چون فکر می
یک زندانی بود  ،بعد از چند روز به انفرادي بردند. در سلول انفرادي ،ثابت شدام جسمی

اند که مـرا فرسـتاده خیلی آرام به من گفت ،هاي کلی زدنکه بعد از چند ساعت حرف
 ۀها گزارش دهم. من هم که دیدم همـکه با تو دوست شوم و از تو اقرار بگیرم و به آن
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قرارها سوخته و منازل تیمی هم عوض شده، چیزهایی در ذهـنم مشـخص کـردم کـه 
چـون  ،بگویم. در واقع تصمیم گرفتم چیزهایی را اعتراف کنم و خودم را معرفـی کـنم

خانم صـغري اکبرنـژاد  ،هاي من در انفراديسلولییکی از همداشتم. اي نهیچ راه چاره
شد. بعد از مدتی وقتی فهمیدند من با محمد آرا جهان بعد همسر شهید محمدبود که 

عصبانی شدند. در هـر صـورت آدم در آن شـرایط  ،) در ارتباط بودم5( آراو علی جهان
 نکه من کتاب اشرف دهقان را خواندهبا توجه به ای ،تواند خوب تصمیم بگیردخیلی نمی

  ثیر آن قرار گرفته بودم.أبودم و تحت ت

  زادهعالیه اماماعترافات 
ولی از لحـاظ روحـی  ،فیزیکی نشدم ۀمن شکنج .شرایط زندان خیلی برایم سخت بود

رهـا کـنم و از این جهت نحوي خودم را  خیلی تحت فشار بودم و تصمیم گرفتم به هر
خواهم اعتراف کنم و خانۀ تیمی قـم را براي همین اعلام کردم که می راه نجاتی بیابم.

در شهر قم ببرند. پـس  ،تصمیم گرفتند من را به محلی که گفتمها آنتان بدهم. نشان
 ،دهمشـان مـیفهمیدند که من دارم بازي ،ها را دور خودشان چرخاندماز مدتی که آن

جلوي رستورانی نگه داشتند و من  ،سر راه ،دستور دادند به تهران برگردیم. در برگشت
ها مرا محکـم گرفتنـد و بـه آن .بلافاصله پیاده شدم و خودم را جلوي ماشینی انداختم

به زندن انفـرادي  و به سرعت به طرف تهران حرکت کردند و مجدداًبرگرداندند ماشین 
سـلول هم ،منتقل شدم. در آنجا با دکتر سیمین صالحی که از مبارزین گروه چـپ بـود

  چشم مصدوم بود. ۀایشان از ناحی .شدم

  هاورود صلیب سرخی
خصوص تعداد زندانی بـیش شرایط و محیط زندان خیلی کثیف و غیر قابل تحمل بود. به

کردند، وضعیت زندان که ورود صلیب سرخی را اعلام میاز گنجایش هر سلول بود. زمانی
بودند براي اینکه توسط هاي اسفناك شکنجه کرد. افرادي را که زیرو زندانیان تغییر می

دادنـد و بـا ماشـین دور شـهر هـا نمیها دیده نشـوند، آمارشـان را بـه آنصلیب سرخی
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آزاد  ،دادهاي من به بازجویش گزارش می. بعد از اینکه خانمی که از حرفچرخاندندمی
همسـرش  بودند. هکرد دستگیر هم را فرزندنش که آوردند من سلول به را دیگر خانمی شد؛

شـدند. داشتند که در فرودگـاه دسـتگیر مهاجرت ها هم قصد خارج از کشور بود و این
از کشـی خیلی ناآرام و عصبانی بود؛ البته هدف ساواك از این تغییر سـلول بیشـتر حرف

یی را بـه بـازجویم هااوضاع روحی خوبی نداشتم. چون باید حرف ،آن موقع من بود. در
شـده هـایم حسابچون باید تمـام حرف ،کردمها اعتراف میبه زعم آنیعنی  ؛گفتممی
  گفتم.بود و اطلاعات اساسی از گروه را نمیمی

به لحاظ روحی مورد آزار بودم. تنها چیزي که به من آرامـش  ،در آن شرایط سخت
هایم زیـاد شـده بـود. چشـم ةشمار ،تلاوت آیاتی از قرآن بود. در تاریکی سلول ،دادمی
شنیدن صداي اذانی بود که از دور بـه گوشـم  ،ها ارتباطی که با محیط بیرون داشتمتن

اما از ابتـدا هـم  ،نفره بودم هشترسید. زیاد به خاطر ندارم چه مدت در این سلول می
شـان ها شدم. هر کدام موضعمتوجه اختلاف بین مبارزین مسلمان و مجاهدین و چپی

مـان کردیم و حتی غذا خوردندوري می هاکمونیست از باید امام فتواي به ما بود. مشخص
هاي را جدا کرده بودیم. انعکاس خیلی شفافی از اختلافات و مرزبندي در زندان بین گروه

 بـراي را زنـدان داخلی جریانات شدم، آزاد من کهزمانی وجود نیامده بود.همبارز مسلمان ب
لام را بـا مرجعیـت قبـول نداشـتند. اسـدیگـر  خلـق، مجاهـدین دادم. توضیح امخانواده
  هاي رضایی هم در آنجا بودند. بعد از مدتی ما را به زندان قصر بردند.خواهر

  دادگاه و محکومیت
دومی به در سال و  دهَدر اولی به  ،دادگاهی که برایم برگزار شدنوبت جلسۀ من طی دو 

وه مخفی و مسلح هفت سال محکومیت به جرم اقدام علیه امنیت کشور و عضویت در گر
 ،چهلم شهداي قم در تبریـز ،ديهفدهم محکوم شدم. تاریخ دادگاه من مصادف بود با 

  که در قم تظاهرات برپا بود.

  هاي زنانهاي گفتمانی غالب روایتلهیم و مقومفاه
هاي مشـترك و مفهـومی مقولـهزاده، امام خانم عالیه ۀدر بررسی و تحلیل متن مصاحب
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  آید:مفهومی تبیین شده که در زیر می ۀفتمان موضوعی و مقولگ و در دو ،استخراج

 گفتمان اجتماعی. 1
واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی و رشـد و به عنوان خانواده گفتمان اجتماعی با محوریت 

 ةتکـاملی و رشـد یابنـداصـیل و ساز حرکـت زمینه ،تعالی انسان و توافق عقیدتی و آرمانی
است. گفتمـان اساسی  و لیاص یدشدة تاریخ شفاهی زنان، گفتمان،، در متن تولانسان است

ها، تأکید بر شرایط متن مذهبی و فرهنگی و سیاسی خانواده از مشترك در تمامی مصاحبه
  شود:ها در این مقوله اشاره میمنظر گفتمان اجتماعی است که به مفاهیم مرتبط آن

بر مذهبی بـودن تأکیـد  شانادگیزنان در تبیین شرایط خانو .مذهبی ةخانواد الف)
 ۀهاي مرتبط در مصاحبفهتکرار شده است. مولّدر متن فراوان داشتند و این کلمه بارها 

هـاي مـذهبی و پدر و مادر مذهبی، تربیت مذهبی، ارزش عبارت است اززاده امام خانم
  بوده است.آنان مراجعۀ شرایط مکانی مذهبی که محل 

هاي فرهنگی عبارتند از انس با قرآن، شرکت نوادة زنان، مؤلفّهب) خانوادة فرهنگی. در خا
ها، رعایـت حجـاب همراه با پدر و مادر در مراکز عبادي و آیینی ماننـد مسـاجد و حسـینیه

  هاي فرهنگی و خودسازي در دورة جوانی و دوران مبارزه و دورة زندان. اسلامی، فعالیت
هـایی رشـد کردنـد کـه یکـی از خانواده ج) خانوادة سیاسی. زنان انقلابی اغلـب در

و نسبت بـه مسـائل حکومـت بوده سیاسی  شانیا برادران و یا آشناي خانوادگیوالدین 
 در شـرکت با نیز فعال و سیاسی دوستان اند.داشته اشراف و آگاهی هاظلم و جورزمان و 

  یاوران اصلی آنان بودند. از مخفی هايبرنامه

  پهلوي ةگفتمان سیاسی حاکم دور. 2
تـأثیري اساسـی سیاسی بافت موقعیتی (زمان، مکان، مخاطب و...) در ساخت گفتمان 

 تـاخـرداد  15نهضت وقایع و حوادث توان از به لحاظ تاریخی میدارد. به همین دلیل 
  .، اشاره نموددهدمیحوادثی که گفتمان تازه را در مسیر سخت و خونبار پیروزي قرار 

ۀ آمریکا با سلط ، گفتمان شاهنشاهیش. 40 ۀدر آغاز ده .الف) استبداد شاهنشاهی
گفتمان حـاکم اسـت. برخـی  ،لاسیونۀ کاپیتوخصوص پس از تصویب لایحدر ایران به
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اند که یکـی از ایـن مـوارد در شمردههایی براي گفتمان شاهنشاهی برگیمحققان، ویژ
هاي دوران حکومـت لهف این کتاب با استناد به سرمقاکتاب راه دراز گذار آمده است. مؤلّ

محمدرضا معتقد است که این گفتمان در پی القاي مشروعیت رژیم سلطنتی مـوروثی 
و منبع این مشـروعیت را اقتـدار کاریزمـایی و پاتریمونیالیسـتی سـنتی معرفـی  ،است
در  شـود.بهترین نوع حکومت شـناخته می ،کند. در این گفتمان، حکومت پادشاهیمی

... بـه پادشـاه  هاي مثبت از قبیل عدالت، محبـت، دادگـري وارزش ۀهم ،این گفتمان
خداونـد و  ةبرگزید و بزرگ ملت است ةپدر خانواد ۀشود. پادشاه به منزلنسبت داده می

مخالفت با خداوند و ذات هستی است. در این  ،و مخالفت با او ،مالک و فرمانرواي مردم
اند و شاهان اسباب رونق اسلام شـدهپاد گفتمان، دین و دولت همبستگی دارند و اساساً

ــا پادشــاهی ــانون و داد و عــدل ب ، (ره)امــام خمینــی ،ش.1341 ســال از اســت. آمیختــه ق
ها ها، نامهها، پیامبسیار در جهت مقابله با نظام شاهنشاهی شامل سخنرانی یهایفعالیت

دمـی گفتمـانی تـازه و جریـان مر ،هـاآن ۀکـه در نتیجـ انجـام دادو بیانات متعـددي 
هاي مختلفـی از سـوي نیرومندي علیه نظام شاهنشاهی شکل گرفت و موجب واکنش

و ولایتی، دستگیري امام و بسیاري  هاي ایالتیانجمن ۀمانند لغو لایح(نظام حاکم شد 
و سـرانجام تبعیـد امـام از  ش.1342خـرداد  15از یاران ایشان، سرکوب شـدید قیـام 

تاریخی دارد. زنان همراه با  ةین دورهمریشه در  ،آغاز اغلب مبارزات مردمیسر. )کشور
  .وارد مبارزه شدندسایر مبارزان در این دوران علیه حکومت استبدادي 

کار خـود  .ش1335اواخر سال از  ورسازمان اطلاعات و امنیت کشب) سرکوب ساواك. 
به نحـوي کسانی بود که  ۀشناسایی و نابود کردن کلیاین سازمان، را آغاز کرد. وظیفۀ اصلی 

آمریکا و اسـرائیل نقـش  ،گیري ساواكدر شکل. خاستندبا دیکتاتوري شاه به مخالفت برمی
، و هدف تأسیس یک نیروي پلیس مخفی در ایران بـود. بنیانگـذاران ایـن اي داشتندعمده

گیري اولیۀ آن تعیین کـرده بودنـد. کارشناسـان سـیا و سـپس سازمان، سیا را الگوي شکل
آوري اطلاعات به اعضاي سـاواك هاي خبرچینی و جمععال به آموزش روشطور فموساد به

پرداختند. حسین فردوست، یکی از مقامات بلندپایۀ این سـازمان در کتـاب خـویش بـر می
  گیري ساواك تأکید ورزیده است.نقش بارز عوامل اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل در شکل

 ،شـدندشهربانی تأمین می و ارتش دو رکن مأموران از عمدتاً ساواك ماموران و مقامات
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کسانی بود که به نحوي بـا حکومـت  ۀشناسایی و نابود کردن کلی هاآناصلی  ۀو وظیف
طبق منابع موثق غربی، ساواك براي ایـن منظـور از هـر  .خاستندمیخالفت برشاه به م

ن نمـود. طبـق گفتـۀ یـک کارشـناس سـابق سـازماابزاري از جمله شکنجه استفاده می
هـاي شـکنجه تکنیک، )Jesse g. Leaf» (جسی جِـی لیـف«با نام  سیاآمریکا اطلاعاتی 

شد. پـس از انقـلاب و سـرنگونی اسـتبداد توسط سیا به اعضاي ساواك تعلیم داده می
، یک حلقه فیلم در رابطه با این سازمان پیدا شد که توسط ش. 57شاهنشاهی در سال 

  شکنجه دادن زنان ساخته شده بود.  ةسازمان سیا براي آموزش ساواك در نحو
 دلیل احساسبه ش.1340در سال  تیمور بختیارسپهبد نخستین رئیس این سازمان، 

بـه یکـی از مخالفـان از آن پس او و  ،خطر شاه در اقدام وي به کودتا از کار برکنار شد
دسـت با دستور مستقیم شـاه و به ش.1349ل حکومت تبدیل گشت. وي بعدها در سا

منظور شناسـایی و ، نخسـت بـهأموران ساواك در عراق به قتل رسید. سـاواكیکی از م
آوري هاي خود را بسط داد و به جمعاعضاي حزب توده تأسیس شد، اما فعالیتبازداشت 
مخالفـان حکومـت پهلـوي، دانشـجویان حرکـت و زیر نظـر گـرفتن هرگونـه اطلاعات 
ها و ورنالیسـتو نویسـندگان، ژ یعهشـروحانیون نیز هاي کارگري و ها، اتحادیهدانشگاه

ین سازمان همچنین عملکردهاي منظور اعمال سانسور پرداخت. اهاي ادبی بهشخصیت
مخـالف  مرزي خصوصاً در خبرچینی و تحـت نظـر قـراردادن دانشـجویان ایرانـیِبرون

  داشت.را هم برعهده حکومت در خارج از کشور 
هاي امنیتی خویش از جملـه سـاواك انبه بعد، شاه به سازم ش.1342در واقع از سال 

بسـیار نـامعلومی از خبرچینـان  تعداد و وقتتمام مأمور 5300 از کهطوريبه بخشید، توسعه
اي سرکوبی عناصر ضد نظام سـلطنتی فعالیـت گسـترده در ساواك شد.می تشکیل وقتپاره

بیون ایران شـناخته ویژه انقلاداشت. این سازمان به عنوان عامل شکنجه و اعدام مخالفین به
هاي مخـالف حکومـت را بـه تن از چریک 368، ش.1355تا  1350هاي شد. بین سالمی

(قبـل از سـرنگونی حکومـت شاهنشـاهی)  ش.1357تا  1350هاي قتل رساند و بین سال
االله نعمتدر دورة حاکمیت همچنین این سازمان زندانی سیاسی را اعدام نمود.  100حدود 

یـاري هـزاران مـأمور رسـمی و انبـوه خبرچینـان و بـا هویدا)  يزیرونخست ةنصیري (دور
. دادانجـام مـی را هاسازمانو هاي متنوع شکنجه و سرکوب، کار کنترل تمامی محافلشیوه
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بـه سـاواك  ،ش.1350مشترك ضد خرابکاري بـه کمـک شـهربانی در سـال  ۀایجاد کمیت
ز تعـدادي از رهبـران جـ توانسـتبیشتري بخشید. بـدین ترتیـب سـاواك و حضور آشکار 

. درتاریخ شفاهی زنـان مذهبی و برخی روشنفکران و تبعیدشدگان به خارج، همه را بترساند
  ).347 :1391بر فشارهاي متعدد ساواك تأکید شده است (آبراهامیان، 

 ،پهلـوي ةرایـج دور کوب وهاي دستگاه سریکی از روش .شکنجه آزار و ج) زندان و
حـاکم هـاي گفتمانجملـه  زندانیان سیاسی بود و به نوعی ازاستفاده از شکنجه و آزار 

رفت. در مورد آزار و شکنجه، فوکو، فیلسوف معاصر، در کتاب تنبیـه شمار میحکومت به
   اشارات عمیقی دارد که در تبیین مکانیسم گفتمانی فوق مورد توجه است: ،و زندان

آمـاج اصـلی کیفـر  ۀبـه منزلـبدن  ،نوزدهم ةهجدهم و آغاز سد ةتا قبل از پایان سد«
این امور ناپدید شد. مراسم تنبیه رو به افول نهـاد و فقـط بـه یـک آن، اما بعد از  ،بود

کم نمایش دادن تنبیـه و کم ،یین دادرسی یا اداري یا اجرایی تبدیل شدآروش جدید 
ترین بخـش ن بود که تنبیه و مجـازات بـه پنهـانآتمایل بر از ان . پس گردیدمتوقف 

دیگـر بـا بـدن کـاري و کارانه شد هاي تنبیهی ملاحظهروش .یند کیفري بدل شودفرا
طور مستقیم بر بـدن بهنیز حبس و کار اجباري  زندان وکه شاید گفته شود  .نداشتند

حکـم  ،بـدن .یکسان نیست ،بدنی – تنبیه ۀبدن با رابط – تنبیه ۀاما رابط ،شوداعمال می
هـا بـا حـبس زنـدانی آن ،زادي حـق هـر فـرد اسـتاز آنجا کـه آ .یک ابزار را داشت

. نبـوددیگر عنصر اصلی کیفـر  ،درد جسمی و بدنی .خواستند آزادي را از او بگیرندمی
 ،مرگ یکسان براي مجرمین پیشنهاد شد که هر مجرمـی بـا مـرگ تنبیـه شـود ،بعد

بارها مـرگ را جلـوي چشـم محکـوم  ،در گذشته .اي صورت گیردبدون آنکه شکنجه
امري بسیار اخلاقـی اسـت. سـپس گیـوتین  ،آوردند. تقلیل مرگ هزارباره به اعداممی

  گرفت. زندگی را می ،اختراع شد که در یک لحظه بدون لمس بدن
شـده بـدن تعذیبو نمایش عظیم تنبیه جسمی محو شـد  ،نوزدهم ةدر ابتداي سد

بـدن اعمـال جاي آنکه تعذیب بر پس باید به. گردیدکنار رفت و نمایش درد حذف 
آیینـی  ۀمحکوم وارد آیـد. تعـذیب قضـایی بـه منزلـ ۀبر روح و قلب و اندیش ،شود

زیـرا جـرم  ،کندن خود را نمایان میآبخشی از مراسمی است که قدرت با  ،سیاسی
چـون قـانون توسـط پادشـاه  . پـسمستقیم به پادشاه حمله کرده ،علاوه بر قربانی

 .ي از حق پادشاه براي جنگ با دشمنان بـوداحق تنبیه مانند جنبه ،شودنوشته می
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دوبـاره احیـا کنـد.  ،خواست قانونی را که رنـگ باختـهعام در واقع می اعدام در ملأ
زیرا باید آگاه شـوند و بـه چشـم خـود  ،شدندمردم براي نمایش عمومی دعوت می

اما گاه همین مردم ممکن بود سـرپیچی خـود از  ،ترسیدندچون باید می ؛دیدندمی
 .درت را نشان دهند و شورش کنند و محکوم را از زیر دست جلاد بیـرون بکشـندق

این در بنـابر ،از آنجایی که قشرهاي فقیر جامعه حق دخالت در عـدالت را نداشـتند
 ۀکردند. در نیمدخالت فیزیکی می ،قشرهاي فقیر ،همان جایی که عدالت علنی بود

کید بر آن بـود أشد و تا دیده میهمه جدر اعتراض علیه تعذیب  ،هجدهم ةدوم سد
که باید به رویارویی جسمی با محکوم پایان داد و باید اصـل انسـانیت محکـوم زیـر 

  )16 :1391(فوکو،  ».دسوال نرو
 بعـد آن آثار چنانکه گرفتند،می قرار ساواك شکنجه و آزار مورد دستگیري، از پس زنان اغلب

 روانـی و روحـی هايشـکنجه از زادهامـام خـانم است. مانده جا بر همچنان تاکنون هامدت از
 فـراوان هايآسیب شاه دورة هايشکنجه و آزار از کهزندانی هايخانم دیگر از شد. آزرده بسیار
 و خیـر منظـر و میرخـوانی و سـجادي خانم و حسینی خانم دباغ، مرضیه به توانمی اند،دیده

 و طالقـانی و موسـوي و ملکـی و غفاري و نانکلی و هاجزایري و رودباري و عادل حداد سوسن
  نمود. اشاره ... و واثقی و رحیمی و حق باستان و میهمانچی و زادهحسن

  گیريهنتیج
زنان، نقش مهمی در پیشـقراولی، پشـتیبانی، همکـاري، همـاهنگی و تعمیـق مبـارزات در 

قـط در هاي سـطحی، حضـور زنـان فرغم برخی برداشتدوران سیاه پهلوي دوم داشتند. به
ها از هاي میلیونی تظاهرات نبود، بلکه آنان در اقصی نقـاط ایـران در شـهرها و اسـتانصف

عیار داشتند، و خود به تنهایی یـا پرور خوزستان مشارکت و مداخلۀ تمامجمله خطۀ قهرمان
در کنار همسر، برادر، خواهر، پدر و یا فرزند و دیگـر یـاران مبـارز بـا وارد آوردن ضـربه بـر 

در سـرنگونی  – چه در زندان و چه در جاهـاي دیگـر – تار رژیم و با تحمل رنج و سختیساخ
یافتۀ مبـارزة زنـان در هاي عینیترژیم کوشیدند. شرکت در تظاهرات، فقط بخشی از جنبه

رغم حضـور پرُرنـگ زنـان در تـاریخ معاصـر و هاي پایانی رژیم پهلوي بود، از این رو بهسال
عیـار در جنـبش و مبـارزه علیـه رژیـم، مسـتندات، مشارکت تمام ساز وتحولات سرنوشت

مکتوبات و منابعی که نقش زنان را تبیین و توصیف نماید، بسیار اندك است. با ذکر گوشـۀ 
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توان به حضور گستردة زنان کوچکی از شرح مبارزات زنان انقلاب با روش تاریخ شفاهی می
تـوان بـه نظـرات هایی به آسـانی میین پژوهشهاي مبارزاتی پی برد. با انجام چندر عرصه

هایی از زنانی یافت کـه خـود سطحی موجود دربارة مبارزة زنان، خط بطلان کشید، و نمونه
ها بوده، نه آنکـه پیشقراول مبارزه براي خانواده و اطرافیان بودند، و مبارزة دیگران به تبع آن

ها در این راه جـان مبارزه شدند. برخی از آن ها به تبع افراد خانواده و نزدیکان وارد جرگۀآن
ها وجود ندارد. برخی با شـور انقلابـی اي هم از آنآفرین تسلیم کردند و یاد و خاطرهبه جان

و آگاهی تمام، قدم در مبارزة مسلحانه گذاشتند و شدیدترین نـوع مبـارزه را طـی نمودنـد، 
ها مقـرر ، اقتصادي و سیاسی بر آنهاي اجتماعیشکنجه شدند، زندانی گردیدند، محرومیت

شد، تحت انواع فشارهاي روانی قرار گرفتند و ... اما از تـلاش و مبـارزه دسـت برنداشـتند و 
  خط خونین مبارزه را تا به انتها بر دوش کشیدند.
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